
 

 

  
  
  

 عموميت تسبيح حقيقي آفريدگان در هندسة معرفتي انديشة ديني

  
  2طيبه فريدونپور ،*1قباد محمدي شيخي

 معارف اسلامي دانشگاه ياسوج . استاديار گروه1

  فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه ياسوج . دانشجوي كارشناسي ارشد2       
 )96/ 5/ 15يخ پذيرش: ، تار94/ 8/ 22تاريخ دريافت: (

  چكيده
هاي بديع قرآن كريم است. جمـادات در بـادي امـر، فاقـد      مسئلة تسبيح خداي تعالي از سوي عموم آفريدگان، از آموزه

د (قـرآن  بارها در كتـاب هـدايت خـو    تغيير اين نگرش، ايبرخداوند رسند،  نظر مي شعور و ناتوان از تسبيح آفريدگار به
پروردگار كرده اسـت. تسـبيح خداونـد از    ها و ابراز بندگي آنها نسبت به  ساير پديده منديه شعورمتوج را انسانكريم)، 

آدمنـد،   تنهـا بنـي   تعالي نـه  گوي باري از فهم و شعورمنديشان است. بنابراين تسبيح جانب آفريدگان، فرع برخورداري آنها
ان داراي تسبيحي آگاهانه و از سر انقيادنـد، و همـة   ها و موجودات مشابه آن بلكه هر جماد، نبات، حيوان و برخي انسان

) در نظام جبـري و تكـويني هسـتند و     وسقد وحسب) اجزاي عالم هستي هم خود ناخواسته و نادانسته، عينِ ذكرِ شريف
هم خواسته و دانسته، گوياي اين ذكر مقدس در نظام اختياري و تكليفي خواهند بـود. در پـژوهش حاضـر بـر آنـيم تـا       

كشـد،   نسبت روشن از هر دو نوع تسبيح ارائه دهيم و مدعي هستيم تسبيحي كه قرآن آن را بـه رخ آدميـان مـي    بييني بهت
مندي، شعورمندي و از سر اختيار و انتخاب است. اين پژوهش با محور آيات و روايـات امـا بـا     تسبحي متفرع بر حيات

  .پردازد صبغة فلسفي، به تبيين مدعاي مذكور مي

      ن كليديواژگا
    .تسبيح تكويني، تسبيح عمومي، شعورمندي جمادات، فقر ذاتي
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   لهئمس انيب. 1
ممكنات از  ة تسبيح، نماز و سجدةدربار –ت نبا محوريت كتاب و س –در دين مبين اسلام 

از نوع مجـازي و تكـويني   مذكور جمادات تا فرشتگان، سخن بسيار است. در اينكه تسبيح 
 ـدر نزاع ِفراوان درگرفته اسـت.   ديني ميان عالمانيقي و تكليفي، يا از نوع حق بوده وهش ژپ

هاي عالمان مسـلمان   گزارش ديدگاه، به و انواع آن پس از بيان معناي تسبيح يمپيش رو برآن
  .يمو تبيين ديدگاه مختار در اين زمينه بپرداز

  لغوي و اصطلاحي تسبيح   معناشناسي .1. 1
: ر.كالاضافه بـه اسـم يـا ضـمير اسـت (      و دايم» س، ب، ح« ةسبحان كه متخذ از ماد ةواژ

، در ) و تسـبيح 120 :1424علم براي تسبيح است (جرجـاني،   )358: 1، ج 1374 طباطبايي،
از مبـدأ و  ي حركـت سـريع، دور   ةلازم ـچـون  و  آمدهحركت سريع در آب معناي  لغت به
و در اصـطلاح   رود مـي كار  هچيزى نيز ب كردندور  ةبه مقصد است، اين ماده دربار ينزديك

هـا، و نزديكـى    هـا و ناشايسـتگى   از انـواع كاسـتى   خداونـد  معناى تنزيـه و دور شـمردن   به
راغـب  ك: ر.( سـت اوجريان سـريع در عبـادت   و  و سهولت فرمانبرى از اواو گو به  تسبيح

معنـاي   نـوعي عبـادت و بـه    ،عبارتي، تسبيح در اصـطلاح  به .)393 - 392: 1412، اصفهاني
برخـي از   ).25: 1، ج 1405است (جرجـاني،  » تنزيه الحق عن نقايص الامكان و الحدوث«

هـا و   عبارت از تنزيه خداوند از بدي: يكى ندا كردهذكر معنا دو  »تسبيح«براى  شناسان، لغت
عبـارت   و ديگـرى  شود محسوب مينوعي عبادت است كه اين همان معناي اصطلاحي آن 

فـارس،   ابن :ر.كناي اصطلاحي بوده و معناي لغوي آن است (اعم از مع و سعى و تلاش از
تسبيح در اصـطلاح   .)100: 1372فيومي، ؛ 153 - 152: 1409 فراهيدي، ؛125: 3ج ، 1404

) كه قدر متـيقن  121 : همان:ر.ك( كاربرد داردبه معاني ذكر، نماز، تحميد، تعجب و تعظيم 
اعم از نيت، گفتـار و   –انه و شعورمندانه نوعي عبادت مختاردادن و حد جامع آنها،  انجام 

اگرچـه در معنـاي لغـوي بـر عبـادات       .)203: 1412، اصـفهاني  : راغـب ر.كاست ( -عمل
  د. شو انه و غيرمختارانه نيز اطلاق ميغيرشعورمند
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 (غيرتكويني) تسبيح حقيقي (تكويني) و مجازي .2. 1

ر و شعور آفريدگان و تسبيح مجـازي  توان به دو نوع تسبيح حقيقي ناشي از اختيا تسبيح را مي
وارانـة معروفـي    ناشي از خواص تكويني آنها تقسيم كرد. تسبيح حقيقي همـان تسـبيح انسـان   

گوي توان بيـان آن   اي كه اگر آن تسبيح گونه دهند، به العقول انجام مي است كه موجودات ذوي
طريـق شـنوايي و بينـايي     سهولت از توانستيم به داشت، ما مي را با زباني گوشتي و جسمي مي

شـديم،   ظاهري به مشاهدة آن بنشينيم يا اگر به سطوح بالاتري از كمـال و معرفـت نائـل مـي    
الضمير خـود   گوي توان اظهار ما في توانستيم آن را ادراك كنيم؛ حتي اگر آن موجود تسبيح مي

را براي ما  (كه دستكم عبادتي از نوع نيت، تحسين و تعجب در برابر عظمت پروردگار است)
اش و ادراك خالق خـويش و   اي با ادراك خود و لوازم ناقصه نداشته باشد. بنابراين، هر آفريده

اي، انحصـار   و تقرب به كمالات است. بنابراين، هر آفريده ها اش، دوري از نقص كمالات تامه
و ايـن   شـمارد  يابد و او را از داشتن عيب و نقصي منـزه مـي   هستي مطلق در حق تعالي را مي

شود و منظور ما از حقيقـي بـودن تسـبيح همـين      تسبيحي از سر شعور و اختيار محسوب مي
  است.

كه تسبيحي اضـطراري و  وجود دارد  )مانند دلالت اثر بر مؤثر(در مقابل، تسبيح ديگري 
ناميم. آفريدگان جهان، با وجود خود  فارغ ادراك است و آن را تسبيح مجازي يا تكويني مي

گـوي خداونـد بـه تسـبيح      خداي متعال دلالت دارند و به اين اعتبار آنها را تسبيحبر وجود 
ند. منظور ما از تسبيح مجازي، همان تسـبيح تكـويني اسـت كـه بـر      آور شمار مي مجازي به

العقـول كـه افعـال     ت بـه ذوي اتقسيم موجـود (ها و برخي مباني فكري  مياساس برخي تقس
العقـول كـه افعالشـان اضـطراري و      جـودات غيـرذوي  اختياري و شـعورمندانه دارنـد و مو  

هر نوع انقياد حتي پذيرش وجود از مبدأ فياض براي آنها عبـادت و   )غيرشعورمندانه است
بنـدي و   كه بر اسـاس تقسـيم   قرار داردآيد و در مقابل آن، تسبيح حقيقي  شمار مي تسبيح به

  .است ولالعق سته از صفات موجودات ذويامبناي يادشده، تسبيحي برخ
، از تسـبيح هوشـمندانه و   خود تسبيح تكويني با وجودآفريدگان  ةاين است كه هم قح

هاي ديني نيز بر اين مدعا ناظرند و ما بايـد   برخوردارند. ظاهر و صراحت آموزه اي مختارانه
حمـل   )و نه مجـازي (تا آنجا كه ممكن است كلام خداوند و اولياي او را بر معناي حقيقي 
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در ظـاهر بـر    ؛كار رفتـه  هاي ديني به آنجا كه حمل تسبيح آفريدگان كه در آموزه بكنيم و از
از معنـاي حقيقـي تسـبيح و ظـاهر      خواهـد بـود  معناي حقيقي آن ممكـن اسـت، شايسـته    

شـود كـه علـم و     ها فهميـده مـي   هاي مزبور دست برنداريم. در ضمن از همين آموزه آموزه
، باشـد ست و هر جا كه خلقت و ايجاد در كـار  حيات در تمامي آفريدگان ساري و جاري ا

به  ،بلكه نمودار است. پس هر موجودي از جمله آفريدگان ،علم و حيات نيز در آنجا نهفته
در بـادي   شـايد اگـر چـه    ،وجودي خود، از ادراك و اختيار نيز محظـوظ اسـت   ةميزان سع

اي اغلب ما آدميـان  بر )از جمله حيات، ادراك و اختيار(هر موجودي  ةنظري، صفات كمالي
؛ زمخشـري،  142: 14ج  ،1360ك: طبرسـي،  ر.نيازمنـد اسـت (   اثباتشـان  و يسـت روشن ن

  نويسد: با پذيرش اين ديدگاه مي يكي از عالمان مسلمان .)670 :2 ، ج1407
كند: اول تسبيح به گفتار،  صاحب تكليف، خداوند را به دو گونه تسبيح مي ةكه انسان زند بدان«

ت خداي زم به دلالت احوال به توحيد و تقديس و عود ؛االله د: سبحانَيبا زبان بگوهمانند آنكه 
تعالي، اما آنكه مكلف نيست، همانند چهارپايان و آنكه حياتي ندارد، مثل جمـادات، تسـبيحش   

گردد، مگر با فهم و دانش و شعور و  م است، چون تسبيح به روش اول حاصل نميوبه روش د
مانـد در جمـادات مگـر     باشد، پس، بـاقي نمـي   در مورد جمادات محال ميو تمامي اينها  ،نطق

  ).347 :30 ، ج1420(رازي،  »موتسبيح به روش د
بر اين نكته تأكيد دارند كه تمـام موجـودات عـلاوه بـر      ،به روش دومتسبيح  قائلان به

 هـم  ح خداونـد صورت حقيقي مسـب  وجود حق تعالي هستند، همگي به ةاينكه آيت و نشان
وجودي خود، خـداي تعـالي را از هـر نقـص و      ةهستند و با زبان مخصوص خود و با بهر

كـه تسـبيح فـرع بـر شـعور و ادراك      آنقابل تأمل در اينجا  ةنكت دارند. ه و مبرا ميزعيبي من
كه اگر بپذيريم تمام موجودات مسـبح خداوندنـد، ناچـار بايـد پذيرفتـه       اين معنه ااست. ب

بـر ايـن    لت، حيات و ادراك دارند. دلايل و شواهد عقلي و نقلي داباشيم كه تمام موجودا
حيـات   ك واادر ،وجودي خـود، داراي علـم   حسب درجة قت است كه هر موجودي بهحقي

شـود تـا جـايي كـه جمـادات هـم        است. با اندك تأملي در آيات قرآن، اين امر اثبـات مـي  
  موجوداتي داراي علم و ادراك هستند. 

  گويد:   مي ة نطق موجودات دار هستيدربارامام خميني 
باشـد؛ و   بلكه حظوي از عالم غيب كـه حيـات محـض اسـت مـي      ،موجودات حظ ةبراي هم«



   353  ينيد يشةاند يمعرفت ةدر هندس يدگانآفر يقيحق يحتسب يتعموم 

 

عاليه بـا برهـان و نـزد اهـل      ةسازي در تمام دار وجود است. اين مطلب نزد ارباب فلسف حيات
 اخبـار اوليـاء   الهيـه و  ةفبسياري از آيات شري به مشاهده و عيان، ثابت است. ،قلوب و معرفت

عاميه و اهل ظاهر كه نطق موجودات را  ةفلسف ت تام بر آن دارند و محجوبين از اهللدلا وحي
آنكه اهل ظـاهر كـه بـه اهـل فلسـفه طعنـه        تر اند و عجيب به تأويل و توجيه پرداخته ،اند نيافته
ين همه آيـات  خود ا ،، در اين مواردكنند حسب عقل خود تأويل مي بهرا زنند كه كتاب خدا  مي

بـا آنكـه    كه نطق موجودات را نيافتند،به مجرد آن ،كنند تأويل ميرا صريحه و احاديث صحيحه 
صل حيات و حقيقـت  بالجمله دار وجود ا زنند؛ دست به تأويل ميدر دست ندارند؛ نيز برهاني 

ارادي است، نـه تكـويني ذاتـي كـه      يشعور ،و تسبيح موجودات تسبيح نطقيعلم شعور است 
بـه مقـام بـاري جلّـت      ،حسب حظي كه از وجود دارند ويند. و تمام عظمت آنها بهگجوبان مح

 .)34: 1378(خميني، » عظمته معرفت دارند

    دگانيآفر حيتسب بودن يقيحق بر ينيد يها آموزه حيتصر. 2
بر عموميت تسبيح موجودات امكاني و در نتيجه جاندار بـودن و   لبرخي از آيات قرآني دا

از ظواهر بسياري از آيات قـرآن ماننـد (بقـره:     همگاني آنها به شرح ذيل است: شعورمندي
شـود كـه    ) چنـين اسـتنباط مـي   41و النّـور:   21فصـلت:   ؛18 - 17؛ نمل: 72؛ احزاب: 74

از حيـث شـعور، اراده، شـهادت،     )اعـم از جمـاد، نبـات و حيـوان    (موجودات غيرانسـاني  
انحي و جوارحي مشابه انسانند كه بـه برخـي از   محاكمه، تسبيح و عبادت و ديگر افعال جو

  پردازيم:   ها مي اين ويژگي
اسـت،  » دانـي  آيا نمـي «ي امعن بسياري از مفسران به ةبه گفتاخير  در آية» الم تر« عبارت

 ازيرا تسبيح عمومي موجودات جهان چيزي نيست كه با چشم ديده شود، بلكه به هـر معن ـ 
له آنقدر واضح است كه گويي ئ، اما از آنجا كه اين مسدشو كه باشد با قلب و عقل درك مي

انـد ايـن خطـاب در     شده است. اما بعضي گفته» آيا نديدي«شود، تعبير به  با چشم ديده مي
عطـا   ايشـان  درك و ديدي بهحضرت حق  (ص) بوده؛ زيرا رؤيت مخصوص پيامبر ةمرحل

كرد و همچنـين بنـدگان    ميموجودات اين عالم را مشاهده  ةكه تسبيح و حمد هم كرده بود
عينـي   ةبـه مقـام مشـاهد    وند كه از پيروان مكتب الهي و رسـول او هسـتند نيـز   خاص خدا

 م عينـي نه مشاهده با چش ـ ،دنقلي و علمي دارع ةمشاهد ةعموم مردم جنب كنرسند، ولي مي
 ).179 - 178 :4ج ، 1369، مطهري؛ 439 :3، ج 1385 فيض كاشاني،ر.ك: (
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  )10(سبأ: » ولقَدَ آتيَناَ داوود منَّا فضَلْاً يا جبِالُ أوَبيِ معه والطَّيرَ وألَنََّا لهَ الحْديد« فرمايد: خداوند مي
ها و پرنـدگان گفتـيم:)    و ما به داوود از سوى خود فضيلتى بزرگ بخشيديم (ما به كوه«

تسبيح خدا بگوييد و آهـن را بـراى    آواز شويد و همراه او ها و اى پرندگان با او هم اى كوه
  .»او نرم كرديم

فرمايد: ما به داوود از فضل خود نعمتى بزرگ بخشـيديم. وقتـي    مورد بحث مى ةدر آي 
ها و پرنـدگان صـداي دلنشـين و شـيواي او را      نمود، كوه كه حضرت داوود تسبيح خدا مي

ي كـه داشـتند تحـت تـأثير     آنها با شعور شدند. هنگ مياشنيدند و با او در ذكر خدا هم مي
كتاب   بستند. او مناجات گرفتند و همنوا با او دل به خدا مي قرار مي اثربخش داوود  مناجات

خوانـد. پرنـدگان آنچنـان مجـذوب آن صـدا       زبور را با آن صداي خوش در محرابش مـي 
دن افتادند، و حيوانات وحشـي بـراي شـني    مي آمدند و بر روي داوود شدند كه از هوا مي مي

رميدند، زيرا همه، حواسشان غـرق در لـذت صـداي     آمدند و از آنها نمي آن، پيش مردم مي
 .)390 :16، ج 1374، (طباطبايي شد مي داوود

  سه فرض دارد: ها و پرندگان با داوود همصدايي كوه
سوى خـود   پرندگان را به ،ها در كوهد وصداى پرطنين و جذاب داوشدن منعكس  )الف

  كرد. جذب مى
؛ تسبيح توأم با درك و شعور است كـه در بـاطن ذرات عـالم وجـود دارد    نوع اين  )ب
از يك نوع عقل و شـعور برخوردارنـد و    ،تمامى موجودات جهان ديدگاهطبق اين  بنابراين
و غلغله  شدند همصدا ميبا او  ،شنيدند مناجات و تسبيح مى هنگامد را به وداو صوت چون

  .شد انداز مي ها طنين در كوهاز تسبيح آنها 
 ةاسـت كـه بـا زبـان حـال در هم ـ      »تسـبيح تكـوينى  « همان قصود از اين تسبيح،م )ج

ــرا گيــرد موجــودات جهــان صــورت مــى نظــام بســيار دقيــق و  دارايهــر موجــودى ؛ زي
كه هم گر خالقي خواهد بود  يافته، حكايت و سازماناين نظام دقيق كه  اي است شده حساب

انگيـز عـالم هسـتى     نظام شـگفت تمام اين بنابر است؛ كمالپاك و منزه و هم داراى صفات 
سـتايش در   ،سـت و حمـد  ها كردن از عيوب و نقص(تسبيح، پاك است  »حمد« و »تسبيح«
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هميشگي است و در هر گوشـة   برابر صفات كمال) و اگر گفته شود كه اين تسبيح تكوينى
 و ها و پرنـدگان  كوه خيزد و تنها مخصوص هستي و از تمامي موجودات بانگ تسبيح برمي

ولـى   ،اند: درست است كه اين تسبيح عمومى اسـت  گفته اين سخن ، در پاسخنيست دوداو
د بود كه در اين حالـت بـا   وبزرگ داو ملكوتي و ، اين روحقادر به درك آن نيستندهمگان 

ها و پرندگان بـا   كرد كوه يخوبى احساس م و به شد يباطن عالم هستى همراز و هماهنگ م
يك از اين  هيچصحت . دليل قاطعى براى تعيين گوي حضرت حق هستند و تسبيح نواماو ه

د وهـا و پرنـدگان بـا داو    آنسـت كـه كـوه    شود فهميده ميتفاسير نداريم، آنچه از ظاهر آيه 
ميـان ايـن    شده، . بنابراين با توجه به مطالب بيانگفتند و خدا را تسبيح مى شدند مي همصدا

  پذير است. نيست و جمع ميان آنها امكاندي تضاگانه  تفسيرهاى سه
  كـه   هـر گنـاهي  آيـد كـه    دست مـي  چنين به فصلتسورة  22و  نورسورة  24از آيات  
را   از كارهايتـان   خـدا بسـياري   .جـدا   هـم   و عمـل   برديد خدا جداست مي  گمان ،دكردي مي
  را كه  فعاليا  اين  و تمام  ، خدا و علمِ خداست عمل  در نفس  دانستيد كه فهمد؛ ديگر نمي نمي
در آنها  قح  صفات  خدا، و اين  و قدرت  و اراده  علم  هستند براي  ييها شبكه ،دهيد مي  انجام

خود جدا ببينيد و او را در   اعمال  اين  توانيد حق را از نفس و نمياست   كرده  ظهور و طلوع
  ، پس تر است خود آنها نزديك  به  جوداتمو ةاز هم  خداوند متعال  كه  بپنداريد! وقتي  كناري
  ).201: 7، ج 1385(رك: حسيني طهراني،  ؟! شما نداريم  اعمال  بر اين  ما اطلاع  چگونه

مورد نظر   ةلئشاهد برود و در مس  آنكه  : يكي است  لازم  اساسي  ركن دو  در شهادتپس 
دارد؛ نياز   و حيات  علم  به  كند، و اين و بعد بيايد و ادا يابدب  كند و برداشتي  و تحمل  تحقيق
تواند بفهمـد و   نمي  كه  كور و كر هم ةزند  كند، و آدم  شهادت  تواند تحمل نمي  مرده  شخص
؛ و  اسـت   و حيـات   علـم   ،شـهادت  ةلئمس  از اصول). بنابراين 203: 7(همان: ج  كند  تحمل
و جلـود    و چشم  عم از گوشا كند، ادا مي  تو در آخر  لمدر دنيا تح  كه  انسان  بدن  بنابراين
و   اينهـا حيـات    يميزيرا اگر بگـو ؛  كاو ادر  فهم  هستند و داراي  هو پا و غيرها، زند  و دست

  در روز قيامـت   انسـان   كنـد و مـثلاً دسـت    مـي در اينها ايجاد   ندارند و خداوند صوتي  علم
  را شـهادت   ايـن   نـام   توان ؟ آيا مي است  كرده  دزدي  دست  مثلاً اين  آورد كه پديد مي  صوتي
  . طور نيست بداً، ايناداد؟   گواهي  دست  گفت  توان ؟ ميشتگذا  دست
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گفتـار    باشد و نسـبت   گو داشتهو گفت  خود دست  كه  است  صادق  وقتي  دست  شهادت
  در مجـاور دسـت    ييصدا ؛نسْانِجنبِْ الا  ضمَ الحْجرٍ في« :مانند  باشد، نه   خود آن  مستقيماً به

  در دنيا حيـات   دست  ايندر حال حاضر   كه  يميو اگر بگو »گويد  صدا چنين  پديد آيد و آن
دهـد و او   مـي   او شعور و علم  گرداند و به مي  او را زنده قح  ندارد و در روز قيامت  و علم

  . نيست  نيز كافي  ، اينخواهد داد  شهادت
  تا در قيامـت است   كرده  شهادت  لمتح  ، چگونه شعور بوده و بي  مرده  ستد  در دنيا اين
خواهد بود   فرق  چه  موجود اجنبي  و يك  دست  بين  صورت  ؟ و در ايندهد  بيايد و شهادت

  علـم  ةافاض  دهد؟ پس  گواهي   موجود را درنياورد كه  درآورد و آن  نطق  را به  خدا دست  كه
  ؛ اينها بايد در دنيا فهم نيستكافي   شهادت  معناي  صدق  براي  ، ر روز قيامتد  فقط  و حيات
  ثابـت   متعاليـه  ةدارند و در فلسـف و شعور   فهم ،پوستو پا و   دست  باشند و بنابراين  داشته
بـا    و وجود مـلازم  هستند  و قدرت  حيات ، علم  ا دارايثناست  بدون  موجودات  تمام  كه  است
  وجود و موجود گفتـه   آن  به  كه  هر چيزي ؛ يعني). 204: 7(همان، ج   است  خاصيت  هس  اين
تنهـا    . نـه  است  و قدرت  و علم  حيات  خود، دارايوجودي  و گنجايش  سعه ةانداز  به ،شود
  شـعور، بـه    و داراي  قدرت  حياتند و داراي  داراي  هم  جمادات  بلكه ، و نبات  حيوان ، انسان

و   و هوا، خورشـيد و مـاه    دارد، آب  فهم  درخت  دارد، برگ  آسيا فهم  . سنگ خودشان ةدازان
  ).205: 7(همان: ج  و شعورند  فهم  داراي  ، تمام ربعها  و فصول  و زمين  ستارگان
يم كه ما خطاب كرد :دارد ) بيان مي69(انبياء:  » هيماماً على إبِرَلاكُونى برْداً و س يا نار« ةآي

اين موضوع يعني شـهادت اعضـا و جـوارح در     ».اي آتش، سرد و سالم براي ابراهيم باش
اند، چـون در   روز قيامت، نشانگر آن است كه در دنيا با علم و شعور، شاهد اعمال فرد بوده

تواند اعتراض كند كـه   صورت شهادت آنها معنا نخواهد داشت و شخص مجرم مي غير اين
توانستند به عمل من علم و آگاهي پيدا كنند، امروز  ي كه در دنيا نميچطور اعضا و جوارح
 ةهمچنين نطق، بـدون درك و شـعور امكـان نـدارد؛ زيـرا لازم ـ      دهند. عليه من شهادت مي

  ).173: 1384شاد، (رخ تحمل شهادت و نيز اداي شهادت در آخرت، داشتن شعور است
تـرين مرتبـه از    مـادات كـه نـازل   توان نتيجه گرفت كه تمام موجودات، حتي ج پس مي
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توانند مخاطـب قـرار گيرنـد و از     اي از فهم، علم و ادارك دارند و مي مراتب وجودند، بهره
خود واكنش نشان دهند و حتي سخن بگويند و بالاتر از اين مطلب، حتي بـه آنچـه انجـام    

مه خـداي تعـالي   معناي حقيقي كل گويند، نيز علم و آگاهي دارند. در نتيجه به دهند و مي مي
  گويند. ستايند و تسبيح مي را به پاكي مي

شـعور و   بنابراين، بر طبق اين نظر، تفاوتي در استعمال لفظ تسبيح در موجودات غيرذي
  موجودات ةمعناي تسبيح موجودات اين است كه حالت هم بنابراين شعور وجود ندارد. ذي

ودن خداوند از هرگونه نقص در ذات كه بر سبوحيت خداوند و بر منزه ب خواهد بودحالتي 
گويـد.   . ولي قرآن كريم مطلبي بـالاتر از ايـن مـي   دهند شهادت مي و در صفات و در افعال
ولي از آيات قـرآن   ،دهند زبان حال چنين شهادتي مي  موجودات به ةالبته شك ندارد كه هم

اي از ذرات  ذره امر بالاتر از زبـان حـال در كـار اسـت، يعنـي هـر        شود كه يك استنباط مي
  اي از ذرات موجودات در حد خـودش از  با خداي خودش سري دارد و هر ذره ،موجودات

اسـت نـه    »قال  زبان«شعور و آگاهي نسبت به خالق خود برخوردار است و اين زبان حتي 
ء الا يسـبح بحمـده و لكـن     شـي   ان مـن «:تعبير قرآن ايـن اسـت   دليلهمين  و به »زبان حال«

ولى  ،گويد گويند و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى همه تسبيح او مى ؛سبيحهملاتفقهون ت
ديـدگاه بـه   از ايـن   .)44(اسـراء:  » او بردبار و آمرزنده اسـت  ،فهميد شما تسبيح آنها را نمى

  شود.  ديدگاه عارفان تفسير مي
تسـبيح  كنـد،   مگر آنكه خدا را تسبيح مي  چيزي نيست »ء ما من شي« يعني »ء ان من شي«

را كه پاي ايـن   مانگوش ام ييدفهميد، يعني نگو مقرون به حمد، ولي شما تسبيح آنها را نمي
طـور ذرات بـدن    كنـد، همـين   م كه او خدا را تسـبيح  يشنو نمي  ،ميگذار چوب يا درخت مي

و  اهاي پوست و گوشت و استخوان و خون م ـ هر سلول از سلول ،قرآن  ةطبق گفتبر  انسان
م. يشـنو  نمـي  اكـه م ـ  ، در حاليهستنددر تسبيح حق تعالي  دائماً اوهاي بدن مهر مويي از م

: گويـد  كند، نمـي  تعبير مي »فهميد نمي« بلكه با عبارت، و شنويد گويد بله، شما نمي قرآن مي
 »لاتسـمعون «اين دو فرق است. اگـر    و ميان» و لكن لاتفقهون« :گويد ميبلكه  ،»لاتسمعون«

، مثل اينكه مـا الان  ميبشنوبي آنكه چنين چيزي هست   ما بفهميم باشد (يعني) ممكن است
  هاي مختلف راديويي دنيـا هسـت ولـي    فهميم كه در اين فضا امواج راديويي از ايستگاه مي
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كنيـد،   شنويد، بلكـه فهـم نمـي    تنها نمي ، نه»فهميد نمياين را «گويد  شنويم. اما قرآن مي نمي
  .هنوز فهمتان كوتاه است

تعـالي مشـغول    مـادي بـه تسـبيح حضـرت بـاري      يموجودات حتي اشيا ةه همدر اينك
شكي نيست، اما در اينكه اين تسبيح به چـه معناسـت، ميـان مفسـران قـرآن كـريم        ،هستند

نظر وجود دارد. برخي از آنها با تقسيم تسبيح به دو قسم حالي و قولي معتقدند كـه   اختلاف
قـولي و تسـبيح سـاير موجـودات اعـم از       )مثـل انسـان  (تسبيح موجودات مختار و مكلف 

كـه   حالي در .)347: 20 ، ج1420فخرالدين رازي، ر.ك: (است جماد و نبات حالي  ،حيوان
  دانند. تسبيح قولي مي را موجودات را اعم از مادي و غيرمادي ةبرخي مفسران تسبيح هم

ا و اسـرار و  بايد قبول كرد كه عالم شگرف هستى با آن نظام عجيبش، با آن همـه رازه ـ 
» تسبيح و حمـد «انگيزش تماماً مشغول  هاى حيرت كارى اش و با آن ريزه كننده عظمت خيره

  حق تعالي هستند.
چيزي جز پاك و منزه شمردن خداوند از عيوب نيست؟ نظم دقيق اين » تسبيح«مراد از 

يـن  وضوح بيانگر آن است كه خالق آن از هرگونه نقص و عيبـى مبراسـت. ا   عالم هستى به
شدني خواهد بود و لازم نيست كه ما بـراى   معنا براى تسبيح عمومى موجودات كاملاً درك

همة ذرات عالم هستى درك و شعور قائل شويم؛ زيرا دليل قطعي براى آن نيسـت و آيـات   
  گذشته نيز، بيشتر به زبان حال اشاره دارند.

هيچ چيزي نيست مگر اينكه «يد: فرما علاوه قرآن مي به، فهمند تسبيح به زبان حال را همه مي
شعورها را، ولي ضـمير   ها و ذي تنها عاقل نه ،گويد اشيا را مي ةيعني هم .»كنند تسبيح خدا را مي
ولكـن  «گويـد:   ، چون مـي ندموجودات عالم عاقل و شاعر ةگرداند كه گويي هم را آنچنان برمي

آورند نه براي اشيا  اشخاصي ميدر زبان عربي ضميري است كه براي » هم« .»لاتفقهون تسبيحهم
خواهـد   ، يعنـي مـي  آورد مـي ضمير را ضمير اشخاص  ،اشياست ةو قرآن با اينكه سخنش دربار

مسـائل را   همچنين جنـاب مولانـا  هستند و شعور دارند.  اشيا از يك منظر اشخاص  ةبگويد هم
فهمند. واقعاً  ا نميهاي عادي تسبيح و تمحيد موجودات ر گويد انسان كند. مي عارفانه تقسيم مي

  ند. نك فهمند و درك مي موجودات جهان خالق خود را مي
كند كه موجودات آسـماني و   تأكيد ميو  قائل به همين ديدگاه است نيز ييمه طباطباعلا
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جي كـه دارنـد و   يآن خداسـت و بـا حـوا    ةكننـد  زميني با نقصي كه در آنهاسـت و جبـران  
دارند، چـون هـيچ حاجـت و     ي و حاجتي منزه مياش خداست، خدا را از هر نقص برآورنده

نقصي نيست مگر آنكه تنها كسي كه اميد برآوردن آن حاجت و جبران كـردن آن نقـص در   
ر.ك: ( خداي تعالي است، پس خود او مسبح و منزه از هر نقصي و حاجتي است ،ودب او مي

دانـد، بلكـه    نمـي ني ، تسبيح تكويرا از تسبيح مقصودعلامه  ).444 :16، ج 1374طباطبايي، 
زيرا ايـن  ؛ است و نشانة خداوند سبحانخضوع و خشوع داراي هر موجودي به زبان حال، 

 »ولكن لاتفقهـون تسـبيحهم  «فرمايد:  شريفه مي ةكه در آي در حالي ،كند را كافر درك مي امعن
  ).171: 1384شاد،  رخر.ك: (

 ،معناي لفظي تسبيح است شيخ طوسي عقيده دارد: تسبيح موجودت عاقل به زبان قال و
ه ندارند، وجود هستي آنها دلالت بر وحدانيت قناط ةاما در مورد حيوانات و جمادات كه قو

  ).518 - 517 :9، ج 1356ميبدي، ر.ك: (خدا دارد 
دارد كـه بـراي همـة موجـودات قائـل بـه        صاحب تفسير الميزان در جاي ديگري بيان مي

قول لزومـاً بـه لفـظ    ا متمامي موجودات حقيقي است. ا تسبيح تسبيح زبان و قول است؛ يعني
بلكـه هـر موجـودي بـا وجـودش و آنچـه        ،حتماً با الفاظ شنيدني و قراردادي باشد نيست تا

كنـد و   خداي را تسبيح مـي  ،و با ارتباطي كه با ساير موجودات دارد استمربوط به وجودش 
وان نسبت شرك يا نقصـي بـه او داد.   بيانش اين است كه پروردگار من منزه از اين است كه بت

روح و چه غير آن، علاوه بر آنكه با وجودشـان   نظام آفرينش، چه ذي ةين معنا كه مجموعه اب
گويند و او را از جميـع   خود نيز خداي تعالي را تسبيح ميزبان  با ،دارنددلالت بر وجود حق 

 ـ    كنند و به اين كار خـود نيـز   و شوائب ممكنات تنزيه مي ها قصن  ةعلـم و شـعور دارنـد. نكت
 ـ ،كه تسبيح فرع به ادراك است نكتهتوجه اين  شايان يـن معنـا كـه اگـر بپـذيريم تمـامي       ه اب

حق تعالي هستند، ناچار بايد پذيرفتـه باشـيم كـه تمـام موجـودات ادراك و       بحموجودات مس
، 1374، ييطباطبـا د (ر.ك: مند هستن آگاهي دارند و بالطبع تمام موجودات از نوعي حيات بهره

اي گوشت است كه در دهـان قـرار    ). البته زبان در اينجا اعم از سخن گفتن با پاره151: 13ج 
  كند.   دارد و شامل هر رفتار معناداري است كه گوينده، آن را قصد مي
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  تصريح عرفا بر حقيقي بودن تسبيح آفريدگان  . 3
تون عرفاني نيز مطرح شده اسـت  تفسير و روايات، در م ،علاوه بر قرآن ،تسبيح به زبان قال

كه تمـام موجـودات نظـام هسـتي بـه كـاري كـه انجـام          اند عقيدهو عرفاي بسياري بر اين 
شعور دارند و اين انسان اسـت كـه قـادر بـه فهميـدن تسـبيح سـاير موجـودات          ،دهند مي 

  .يستن )شعور شعور و غيرذي ذي(
ن از قبيـل مسـموعات،   حواس ظاهري مسائل مربوط بـه خودشـا  عربي معتقد است  ابن

يابند و ادراك هر حسي مشروط به شرايطي اسـت   نحو مطلق درنمي ملموسات و غيره را به
خاصه آنكه حواس ظاهري فقط به ايـن پـنج حـس     .خواهد بودن محدود ه آكه آن حس ب

كـرد   را ادراك مـي  يمسائل ديگـر  ديگري داشت، مسلماًانسان حواس . اگر شود ميمحدود 
توان با اين  گانه از ادارك آن عاجزند. بنابراين انكار كردن آنچه را كه نمي نجكه اين حواس پ

تواند به مسائلي  مكاشفه هم مي راهاينكه آدمي از  ناداني است و م،كنيگانه درك  حواس پنج
  ).154 :1 ، ج1362عربي،  : ابنر.ك( ندپي ببرد كه ديگران از درك آن عاجز

، بلكـه  انسان نيست ويژة» نفس ناطقه«زيرا داند؛  ن نميرا فصل انسا »ناطق« الدين  محي
وجود است و هر موجـودي   ةناطق هستند. نطق لازم -حتي جمادات نيز - موجوداتم تما

 و حيوان نـاطق  ،موجودات متماو شهود اهل كشف  از نظر. شود محسوب ميشاعر و ناطق 
شـيء   .»شيء الا يسبح بحمدهو ان من «فرمايد:  و ناطق هستند. خداوند تعالي مي بلكه حي

موجـودات   ةد؛ بنـابراين هم ـ شـو  در اين آيـه نكـره اسـت و شـامل تمـام موجـودات مـي       
  ).147 :1همان، ج (» گفتن تسبيح، زنده و عاقل و عالم بودن است ةگويند و لازم تسبيح

تمام موجـودات از حيـوان، نبـات و جمـاد داراي تكلـم      تكلم باشد، » نطق«از  راداگر م
هاي كامـل قـادر بـه درك تكلـم آنهـا خواهنـد بـود. حـال افـراد           ليكن تنها انسانهستند، و

و سخن سـخنگويان در مجلـس    بوده استخواب  كه در است حال كسيغيركامل، همانند 
كه از خواب برخيزد، سخن آنها را خواهد شنيد. جاهـل نيـز هنگـامي    زماني شنود و  را نمي

ادراك كلـي  » نطـق «اگـر مقصـود از    ليشنود. و كه از خواب برخيزد، كلام موجودات را مي
عربي معتقد اسـت هـر    ابن باشد، موجودات ديگر غير از انسان نيز داراي اين ادارك هستند.

؛ بنابراين هر چه در عالم طبيعت هستندحي و ناطق ه است، كرددر عالم خلق آنچه خداوند 



   361  ينيد يشةاند يمعرفت ةدر هندس يدگانآفر يقيحق يحتسب يتعموم 

 

نطق موجـودات   ).393: 3(همان، ج ، جسم متغذي حساس و حيوان ناطق استوجود دارد
 ادر عالم خيال و به لسان حال نيست، بلكه در عالم حس و به لسـان ذات اسـت. ايـن معن ـ   

قادر به درك آن نيستند. بايد پرده برافتد  ،لطيف است و كساني كه در حجاب كثيف هستند
  .)60:تا بيعربي،  ابن :ر.ك؛ 12: 191: ش 1383شجاري، ( درك شود اتا معن

موجودات زنده و عاقل به زبان لفظي است و تسبيح موجودات  تسبيح  غزالي عقيدةبه 
دارد  دلالت غيرزنده و غيرعاقل به زبان دلالي است، يعني وجود آنان بر وجود خداوند يكتا

: ر.ك(گوينـد   و معتقد است: اگر خدا بخواهد حيوانات و جمادات به زبان قال سـخن مـي  
عنوان يـك مـتكلم    اي از عمرش، بيشتر به ر دوره). غزالي اگرچه د252 :1 ، ج1389غزالي، 

  هاي شديد عرفاني وي است.  خاطر گرايش بخش ماناتر عمر ايشان به بوده،معروف 
واقـع و حقيقتـاً حضـرت حـق را تسـبيح       عدة ديگري نيز معتقدند تمامي ذرات عـالم بـه  

(ر.ك: بقلـي،  تند هـا قـادر بـه شـنيدن و درك آن نيس ـ     اي كه همة انسان گونه كنند؛ وليكن به مي
علت برداشته شدن حجاب ظاهري بـه   يابند، به و افرادي كه به مقام كشف راه مي )168: 1386

  ).168(همان: اند  اليقين پي برده بسياري از مسائل، از جمله نطق و تسبيح موجودات و حق
 ـ   برخي افراد همچون  از غزالـي، تسـبيح موجـودات    ه تأسـي  شـيخ محمـود شبسـتري ب

   گويد: ، آنجا كه ميدندان زبان حال مي هو غيرزنده را ب شعور ذيغير
  در تسبيح انعند ـد و صـامـح    جمله اشيا به نطق حال فصيح

 .)313: 1356 (شيخ محمود شبستري،

در پي اثبات اين مطلب هستند با وجود و هستي خود  تمامي مخلوقاتمعتقد است  يو
از مشـاركت غيـر منـزه اسـت و     در ذات و صفات موجودات، در آفرينش كه حضرت حق 
 ة موجـودات قيوم هم ـ ايشانحقند و بي او عدمند و حضرت قائم به وجود  همة موجودات

 همان است كه اهل كشف و سلوك به آن معتقدند كه تمامي مخلوقاتو توحيد عملي  بوده
ند و سـالك بـه طريـق تزكيـه و سـلوك در مقـام       هسـت  انا الحق ةناطق به كلم ،زبان حال اب

شـود   سان حق، ناطق به نطق انـا الحـق مـي   به ل و رسد كه حق را ديده د، به مقامي ميتوحي
   ).316و  313، 312: انهمنك به: (
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  گويد:  نيشابوري نيز اين ديدگاه را پذيرفته است و در اين زمينه ميعطار 
  رغ طور شوـات آي و مـهم به ميق  وـهيمي دور شـون بـرعــم ز فــه
  به بگوش ، نهفهم كن بي عقل بشنو  خروش يـو ب انـفز يـلام بـس كـپ

 .)626 - 624 :1380(عطار نيشابوري، 

و حتـي   برخوردارنـد شـعور  و  آگـاهي  ازكائنـات   ةكه هم ـ بر اين باور است مولانا نيز
، نطـق آنهـا را   و اهـل شـهود   شنوند، اما فقط حواس اهـل دل  نداي حق را ميجمادات هم 

  اين عوالم ندارند. د و نامحرمان راهي بهنكن درك مي
  امشيمـا خـا نامحرمان مـا شمـب    ريم و هشيمـم و بصيـا سميعيـم

 )1034 دفتر سوم، بيت ،1368(مولانا، 

 »يـةٍ لأمَا عاد فَـأُهلكوُا بِـريِحٍ صرْصـرٍ عا    و«شريفه:  ةآي ازدر جاي ديگر مولوي با تلميح 
ري احق، گاه به ةت حق را دارد و با ارادقدرت دريافت دستورا» باد« معتقد است) 6(حاقه: 

شود و بادي  دلچسب و معطر مي ،صرصر و بر قوم هود ،و گاه زمستاني است و بر قوم عاد
  د: خواهد شها  خرمي و شكوفايي گل ةمانند صبا ماي

 كنـد  در ديش، زيـن لطـف عـاري مـي       كنــد بــاد را حــق گــه بهــاري مــي    

 كنـــد دش معطـــر مـــيبـــاز بـــر هـــو   كنــد بــر گــروه عــاد صرصــر مــي    

ــي ــموم    م ــر س ــاد را زه ــك ب ــد ي ــي     كن ــبا را م ــر ص ــرّم قــدوم   ك م ــد خ ن

  )2821 دفتر چهارم، بيت همان:(
نسبت به حـق  ولي  ،خاموشو محسوس از ديدگاه مولانا جمادات نسبت به عالم خلق 

گوينـد، اگرچـه در عـالم محسوسـات      جمادات در عالم جان تسبيح بنابراين ؛گويا و ناطقند
توانـد   است، نمي اين عالم ماديرسند. انسان تا زماني كه گرفتار تعلقات  نظر مي وش بهخام

عالم ظـاهر آزاد و بـه عـالم     اين زماني كه از و منطق و شعور جمادات را درك كند ،حيات
  شنود. هم مي تمام ذرات هستي را، تسبيح شدواصل  حق و ملكوت

شود كه يك  دت موجود) اثبات مي(وح طبق نظر عرفا، بر مبناي وحدت شخصي وجود
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و ايـن دو مرتبـه، دو نحـوه     استدو مقام ذات و ظهور  ايموجود واحد وجود دارد كه دار
وجـود   بـه  نآاز وجود دارند. مقام ذات، مطلق هستي بود و وجود محض و اصيل دارد كه 

هور، . ولي مقام ظاستظهور  ةمظاهر حق در مرتب ةتعبير شده و منشأ هم» لابشرط مقسمي«
 ةدارد و هم ـ» كثـرت نمـودي  «شود. اين مرتبـه   آن به نمود تعبير ميوجود تبعي دارد كه از 

مظـاهر خـارج ذات را كـه از نفـس      مظاهر حق اعم از مظاهر ذاتي (احديت و واحديت) و
 شود شامل مي است،رحماني منشأ گرفته و شامل تمام عوالم تجرد، مثال، ماده و كون جامع 

ين اختلاف مراتب موجودات به اختلاف مراتب مظـاهر  ابنابر؛ )555 - 550: 1381(كاكائي، 
مراتـب شـدت و ضـعف     )(كه وجود نمـودي دارنـد   گردد و طبق اين ديدگاه، مظاهر برمي
با توجـه بـه    . پس)62 - 61: همان(است رو قائل به تشكيك در مظاهر وجود  از اين دارند،

از:  توان ثابت كرد كه عبارتند ن نظري را ميتسبيح حقيقي در عرفا ةوجود، دو نحو ةدو نحو
(تسـبيح مظـاهر    ذات حق) و تسبيح تبعي و نمودي ة(تسبيح در مرتب تسبيح اصيل و محض

  .حق يا تسبيح مخلوقات)
تـوان مراتـب تشـكيكي مظـاهر      به مراتب تشكيكي مظاهر وجود، مـي  ههمچنين با توج

ه مظاهر خداوند، هر كدام بـه ميزانـي   صورت تبيين كرد ك تسبيح نمودي در مظاهر را به اين
دهند، از عدم ظهور وجود، منزه و مبرا هسـتند؛ يعنـي بـه ميـزان نمـود و       كه او را نشان مي

  كنند. ظهور وجود در آنها، حقيقت وجود را از نداشتن چنين ظهوري منزه مي

  تصريح ارباب حكمت متعاليه بر حقيقي بودن تسبيح آفريدگان  . 4
الوجود/ خداونـد) تقسـيم    (ممكنات) و غني صرف (واجب فقير محض موجودات به )الف
خداوند هم به جهت بسيط محـض   )ج؛ الرّبط به خداوند است ممكنات عين )ب ؛شوند مي

ر چيـزي تجلـي كـرد، بـا همـة      سنخيت ميان علت و معلـول، اگـر د  دليل بودنش و هم به 
ت، علـم، اراده و  (نظير حيا لاتكما از آنجا كه خداوند همة )د ؛كند كمالات خود تجلي مي

خوردارنـد، و از آنجـا كـه ممكنـات،     پس همة ممكنات از اين صفات الهي بر ،....) را دارد
كنند و ثالثاً براي  ند را ادراك مينيازي خداو ند، اولاً نياز خود و ثانياً بيالرّبط به خداوند عين

  كنند. را ستايش مي و انعام خداوند، او رفع نياز خود و نيز براي شكر احسان
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همگى  غيرهها و فرشتگان و  انسان ،حيوانات ،نباتات ،نظام آفرينش از جمادات ةمجموع
اند تسبيح بعضى از موجـودات از   كه گفتهي هستند و نظر گروهحضرت حق مسبح  واقع به

اسـت و در  موجودات حالى  ةكه ربانى زبانى و تسبيح بقييقبيل مؤمنان از افراد انسان و ملا
خود بـه وجـود    ةنوب به از موجودات هر يك زيرا ، صحيح نيست؛شود مجاز تسبيح گفته مى

ر.ك: (شـوند   مـي گوى خدا خوانـده   به اين اعتبار آنان تسبيح و كنند خداى تعالى دلالت مى
  ).114 :3، ج 1385، كاشانيفيض 

 ؛دكـر ثبـات  ارا براي تبيين حقيقي بودن تسبيح در موجودات بايد براي آنها علم و كلام 
اظهـار   ،را بشناسد و در مقام كـلام شونده  تسبيح  شود كه به كسي اطلاق ميگوي  تسبيحزيرا 

 .دكنتسبيح 

اثبـات   عقلي و هـم از طريـق نقلـي   توان از طريق  را هم مي مكناتبراي م »علم« تحقق
  كمالات از قبيل علم و حيات و قـدرت  اند كه اشاره كرده كه حكماهمان طريق عقلي  .كرد
گردنـد و   برمـي  »عـدم «  بـه غيره  از قبيل جهل و عجز و ها نقصو  »وجود« جملگي به ... و

دو مسـاوي    و نسبتش با ايـن  نقص شود و نه به مي  نه متصف به كمال ،حيث هي ازماهيت 
  .دارد هم »علم« اي از بهره ،اي از وجود دارد كه بهره  چيزي هر ؛ بنابرايناست

 ـ مـي » االله نور السـموات و الارض « ة:ذيل شريف در طباطباييمرحوم علامه  نـور  « د:فرماي
چيزي  كه ظاهر بالذات و مظهر غير است و چون وجود و هستي هر چيزي؛ از  عبارت است

 جهتـي و از  مصداق تام نور همان وجود است  پس ،باعث ظهور آن چيز براي ديگران است
خـداي تعـالي     پـس  ،است وابسته وجودشان به ايجاد خداي تعالي ،موجودات امكاني  چون
ظاهر بالذات و مظهر ماسواي خويش اسـت و هـر    خداوند باشد. ترين مصداق نور مي كامل

است،  ظاهر بالذات چون خداوند  . لذاشود يابد و موجود مي او ظهور مي  ةوسيل موجودي به
غيـر  چون ظهور تمامي اشيا يا براي خود يا بـراي   ،براي هيچ موجودي مجهول نيستپس 

  ).173 :15 ، ج1374(طباطبايي،    »ناشي از اظهار خداست
. مرحـوم علامـه در ايـن    تاس ـ حاكي از سريان علم در موجوداتكريم نيز  آيات قرآن

علـم در تمـامي موجـودات     ةشود كه مسئل از كلام خداي تعالي فهميده مي«گويد:  زمينه مي
اي از  يك از موجودات بهـره  ست و هرا  خلقت راه يافته علم نيز راه يافته كه جا هر .هست
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قالوا انطقنـا  «: كند به اين امر تصريح مي، 21 ةفصلت آي ةخداوند در سوره مبارك د.نعلم دار
بر ايـن امـر اشـاره     اًمجدد همين سورة مبارك 11ة آي همچنين در» ء االله الذي انطق كل شي

را افـاده   اآياتي كه ايـن معن ـ . »طائعين قالتا اتينا او كرهاً ائتيا طوعاً  فقال لها و للارض« دارد:
و بهتـر اسـت بگـوييم، تمـامي      فاقد علم نيست  هيچ موجودي ... بنابراين بسيار است ،كند

  ).187 :13(همان: ج  »موجودات قادر هستند وجود خود را درك كنند
و در رأس هـرم هسـتي    علـم و قـدرت و حيـات اسـت    هر چيزي داراي  حاصل اينكه

، استس او، فعليت محض و اشد مراتب وجود دو چون وجود مق ار داردقر تعاليخداوند 
صورت ذاتى با خود دارد  ترين مراتب صفات كمالى مانند حيات و علم و قدرت را به كامل

حسب ميزان قربشـان بـه وجـود     رو موجودات ديگر كه چيزى جز تجليات او نيستند نيز ب
اى كه حتى  گونه به هستند؛مند  الى بهرهشان، از صفات كميوجود ةحضرت حق و به قدر بهر

 يعنى همان عالم كائنات و جامـدات  ؛ترين مراتب وجود كه مرز هستى و نيستى است پايين
بـه همـان    نـد،  مند نيز به همان اندازه كه از وجود بهـره  جان) شعور و بي موجودات غيرذي (

نيسـت كـه علـم     ااين معن اين مطلب به اما. دنعلم و قدرت نيز نصيب دار ،اندازه از حيات
بفهمند يا آدمـي   ،فهمد مي  چيزي را كه انسان يا لازم باشد كه آنها هر استآنها يكسان   ةهم

  (همان). به علم آنها پي ببرد حتماً
اي وجـود   اسـت و چيـز غيرزنـده    داراي حيـات دانشمندان فيزيك، همه چيز  ةبه عقيد

كه بايد ربور به اين مطلب اشاره شده است فريبرز بو در كتاب فلسفه و علوم طبيعتندارد، 
عبـارت   بـه  تمام اختلافات كيفي موجود بين ارگانيسم جاندار و دنياي جماد را منكـر شـد.  

آهنربـا جانـدار   «نويسـد:   . ارسطو از قول طـالس مـي  نيز حي و زنده هستندديگر؛ جمادات 
 هفدهم، اسپينوزا سدة دو هزار سال پس از ارسطو در». آن را دارداست؛ زيرا قابليت جذب 

ايـن  كنند و سـرانجام   ها هم فكر مي سنگو از اين ديدگاه معتقد شد  نيز به حيات جمادات
  ).264: 1350است (بوربور، طبيعت جاندار  ةكه هم نتيجه حاصل شد

بر شعور و علم اشـياي مـادي گـواهي     نيز دانشمندان علوم تجربي مختلف هاي آزمايش
 هـاي  و پـژوهش  هـا  بـا آزمـايش   دانشـمند ژاپنـي،  » رو ايموتـو ماسـا « افرادي چوندهد،  مي

هـا نسـبت بـه     ل كـو لثابت كرد كه اين مو داد،هاي آب انجام  مولكول بر روي گوناگوني كه
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مؤدب سخن مهربانانه و اگر با آب  مثلاً ؛دهند متفاوتي مي هاي واكنشهاي گوناگون،  محرك
د، شـكل بلـورش بـه هـم     شـو ندي خطاب شود و اگر با ت ، بلور مولوكولش زيبا ميبگوييم

  .)54: 1385 ايموتو، ر.ك:(شود  و زشت ميو ناموزون  ريزد مي
وجـود صـانع و    بـر  ،موجـودي از موجـودات جهـان    هرصدرالمتألهين معتقد است كه 

قدرت و حكمت و اتصـافش بـه صـفات كمـال و تقدسـش از       علم و اراده و وحدانيت و
تحميـد و   و چون حقيقـت تسـبيح و   استن عارف صفات نقص، دلالت عقلي دارد و به اي

اظهار عظمت و بزرگي  و ها صاز نقاو  ت صانع و تنزيهيوحدان تهليل و تكبير به شهادت بر
ر.ك: ( گـوي اوسـت   موجـودي تسـبيح و تهليـل و حمـد و تكبيـر      او دلالت دارد؛ پس هـر 

  ).144 :7، ج 1981 ،الدين شيرازي صدر
  كند: ا چنين بيان مياللهّ سبحاني نظر ملاصدرا ر آيت
خداونـد  آگاهي به حمد تسبيح و تنزيه  از روي علم و شعور و درك و هستيتمام موجودات «

الوجود گرفته تـا برسـد    وجودي در تمام مراحل و مراتب وجود از واجب مشغولند و هر تعالي
 … چون علم و شـعور و حيـات و   ؛به جهان و نبات و جماد، سهم و حظي از صفات عمومي

به همان اندازه به آفريدگار خود علم و قرار دارد، از وجود كه  اي رتبه موجود در هر رد و هردا
(سـبحاني،   »كنـد  و از نقايص و عيوب تنزيه مي تسبيح نمودهآگاهي دارد و او را از اين طريق 

  ).99 - 98 :2، ج 1360
 يموجود . هر1 مقدمه استوار است:چند  براين مطلب المتألهين  صدر طبق نظربنابراين 

به وجود صانع و صفات كماليه در اين هستي با وجودش  يموجود . هر2داراي علم است؛ 
بر وجود صانع است. بنابراين . تسبيح، همان دلالت و شهادت 3؛ كند او دلالت مي ةو جلالي

تسـبيح  خداونـد را   ،و صفات ثبوتيـه و جلاليـه   صانعو آگاهي به وجود موجود با علم  هر
  .گويد مي

  :گويد در تثبيت رأي ملاصدرا مي سبحاني، االله آيت
مـام موجـودات را   ديگـر ت  جهـت قرآن از يك سو تمـام ذرات جهـان را شـاعر و آگـاه و از     «

  .)105: همان( »المتألهين است صدر ةهمان نظري كه اينكند  گو معرفي ميگو و تحميد تسبيح
علم بسيط  ،مادى وجود دارد علمى كه در موجودات كه بر اين باور است صدرالمتألهين



   367  ينيد يشةاند يمعرفت ةدر هندس يدگانآفر يقيحق يحتسب يتعموم 

 

ى و چـه خيـالى و عقلـى و    سحقيقت ادراك چه در ادراك حاز  و مراد است نه علم مركب
چه در ادراك حضورى و چه حصولى، اين است كه وجود مدرك در نزد مدرِك حاصـل و  

نـزد مـا حاضـر     وجود آن چيز يعني ؛كنيم چيزى را درك مى كه زمانيبنابراين، . حاضر شود
ق به وجود حق تعالى است و در ل، عين ربط و تعتمامي موجودات هستيوجود و  ودش مى

 ؛هستندحضرت حق موجودات جهان، تجليات ذات و لمعات جلال و جمال  ةحقيقت، هم
از ادراك خداى تعالى نخواهد بود؛ اعم از اينكـه مـدرِك از    جداي ،بنابراين ادراك هر چيز

شـده غافـل    خـدا از ايـن ادراك و درك   ةبتـه اوليـاى ويـژ   اين ادراك غافل باشد يا نباشد. ال
و نيـز   »ما رأيت شيئاً الاّ و رأيت اللّـه قبلـه  «: ه استفرمود (ع)نيستند؛ چنانكه حضرت على

حسيني طهراني، ر.ك: (» ما رأيت شيئاً الاّ و رأيت اللهّ قبله و معه و بعده«روايت شده است: 
 ة. بـر ايـن اسـاس، مـا در هم ـ    هسـتند نـا صـحيح   از نظر مع ،و هر دو نقل )30 :5، ج 1385

اهـل   ةكنيم و اين چيزى اسـت كـه هم ـ   غيرحسى خود، خدا را ادراك مى ادراكات حسى و
گـوى   ، تسـبيح ديد اين افرادموجودات در  ةكشف و شهود بر آن اتفاق نظر دارند. بلكه هم

مر تصـريح كـرده   نيز بارها به اين ا حق و شاهدان جمال و شنوندگان كلام اويند و خداوند
تسبيح و تقـديس بـدون    »ء الا يسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبيحهم و ان من شى«: است

  ).140 - 139: 6، ج 1981 صدرالدين شيرازي،ر.ك: ( معرفت ممكن نيست
موجودي داراي علم است و  هربر اين باور است كه نيز مانند ملاصدرا  طباطباييعلامه 

. كنداظهار  وجوديش راو نقص  نيازخواهد با وجود خود،  ميكند و  وجود خود را درك مي
شـعور  موجـودي   را احاطه كرده است؛ پس هر احتياج و نقصي كه پروردگار و كمال او آن

ر.ك: (پس بـه تسـبيح و تنزيـه خداونـد مشـغول اسـت       ندارد،  خداوندكه ربي غير از  دارد
  ).125 :13، ج 1374، طباطبايي

آگاهنـد و بـه موجـودي     نيازشـان موجودات به نقص و  ةآملي هماالله جوادي  از نظر آيت
رسـد و   آن موجود، به ايـن موجـودات كمـال مـي    طريق اند و از  منزه از عيب و نقص پناهنده

كنند و  دانند، به او تكيه و او را تسبيح مي هستي را منزه از نقص و عيب مي أچون اينها آن مبد
(ر.ك: جـوادي آملـي،    دهنـد  را همراه با ثنا انجام مـي  كنند، تسبيح چون از او فيض دريافت مي

  است.  مانند نظر مرحوم علامه طباطباييهاللهّ جوادي  بنابراين نظر آيت). 241 :1، ج 1379
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پر واضح اسـت كـه تسـبيح و تقـديس خـدا      «فرمايد:  مي زمينه در اين(ره)  امام خميني
گونـه   جمال است و بدون هيچمستلزم علم و معرفت به مقام مقدس حق و صفات جلال و 

طوري اين مطالب شريف با صـراحت   شود و در اخبار شريفه به معرفت و علمي محقق نمي
وجه قابل توجيه و تأويل نيست، ولي اهل حجاب تأويل كلام خدا  هيچ بيان شده است كه به

مام (ا »كنند. پس موجودات و ثناي حق تعالي از سوي آنها، از روي شعور و ادراك است مي
  ).417: 1386خميني، 

حتـى در   ،اشـيا تمامي اينكه فلاسفه و عرفاى بزرگ معتقدند كه عشق و شوق در علت 
مطلـب   همـين روح اختصاص ندارد، مبتنى بر  به موجودات ذى تنها جامدات سريان دارد و

، عشق و شوق فرع بـر شـعور و ادراك   زيرا ند؛علم و شعورداراي موجودات  ةكه هم است
، علم و شـعور نيـز داراى مراتـب و    دارد كه حقيقت وجود مراتب گونه همان ن؛ وليكاست

علـم و   از ،شـان يوجود ةمطابق با بهـر  تمامي موجودات عالم هستيبنابراين  .درجات است
 :سينا در نمط هشتم اشارات و تنبيهات چنين فرموده اسـت كـه   هستند. ابنبرخوردار ادراك 

 ه و عشـقاً يخص كمالاً ةء من الاشياء الجسماني شى وجدت لكلّلتها مأفاذا نظرت فى الامور و ت«
  ).362 :3 ، ج1403سينا،  ابن ( .».. لذلك الكمال او طبيعياً ارادياً
واسـطة آن اشـيا را تحريـك     نظر ارسطو، خداوند شوقي را در اشيا نهاده است كـه بـه   به
ر.ك: ( كنـد  حـداث مـي  ا شـود، و اين شوق را نيز بدون آنكه از طريق وحـي ابـلاغ   كند  مي

و  كه در اشيا نسبت به مبـدأ اول  اشتياقيبنابراين از ديدگاه ارسطو، . )119: 1370ژيلسون، 
  دارد. به سوي او واميو واصل شدن  ها را به تكاپو براي حركتآن ،وجود داردخالق خود 

 مفقـوده همان طلـب كمـال و خيـر     را جوادي آملي اين شوقاالله  برخي افراد چون آيت
تواند معدوم و مجهول مطلق باشد، زيرا آنچه اشتياق به آن وجود  اين كمال نمي دانند كه مي
، ج 1376 جوادي آملـي، ر.ك: ( بايد حداقل به وجود علمي براي مشتاق موجود باشد ،دارد

مراتب هستي جريان دارد و هماننـد مراتـب هسـتي داراي شـدت و      ةعلم در هم). 164: 9
  .)160:همان( علم نيز ضعيف است ،اي كه وجود ضعيف باشد هاندازضعف است و لذا به 

تاريخي و تجربي فراواني بر وجود نوعي شعور و آگاهي در اشـياي  قرآني، روايي، شواهد 
د كه از كرامت اوليـاي الهـي تـا معجـزات پيـامبران و مشـاهدات تجربـي        نكن مادي دلالت مي
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خود به برخي از  ادعايبراي اثبات صدق ) (ص . مثلاً پيامبر اكرمشوند شامل ميدانشمندان را 
او بيايـد و   دخواهد تا از ريشـه كنـده شـود و نـز     از او مي ،اعراب جاهلي، خطاب به درخت

  .)192 ةخطبالبلاغه،  نهجدهد ( درخت به اذن الهي به اين درخواست پيامبر پاسخ مثبت مي
آگاهي و جماد داراي و  تتمامي موجودات عالم، اعم از نبا، آيات قرآن كريم بر اساس

ها و درياها بعد از شهادت  آسمان و زمين، كوهكه ؛ لذا اينكه در روايات آمده است شعورند
بن عبـدالملك از امـام    مسمع. گريستند، عين واقعيت است (ع)بن علي سالار شهيدان حسين

  كند: روايت مي (ع)صادق
 ...»ش، و الحيتان في البحـار و  وو الوح ةملائكموات و الارضون و الما قتل قبله احد كان تبكيه الس

كسـي كشـته نشـده     (ع)پيش از امام حسين .».... سفّن لها، ما بقي علي الارض متنؤذّالجبال، لو ي
ها بـر او گريـه    ههاي دريا و كو ها و ملايكه و حيوانات وحشي و ماهي ها و زمين بود كه آسمان

ك: ابـن  ر.( مانـد ...  اي در روي زمين باقي نمي دهشد، موجود زن كنند، اگر به آنها اجازه داده مي
  .)216 :22 باب :1377قولويه، 

  :آن حضرت فرمودنددر حديث ديگري 
بع و الارضون السبع و ما فـيهن  موات السبكت عليه الس لما مضي، (ع)بن علي ان ابا عبداالله الحسين«

 گويند وقتي،؛ ا، و ما يري و ما لا يريو ما بينهن و من ينقلب عليهن و الجنه و النار، و ما خلق ربن
گانه و آنچه در آنها، و آنچـه   هاي هفت گانه و زمين هاي هفت ، شهيد شد، آسمان(ع)امام حسين

وردگـار مـا   كنند و بهشت و جهنم و آنچـه پر  در ميان آنهاست و كساني كه روي آن حركت مي
  ).648: 79 باب ان:(هم» ريه كردندشود، بر او گ شود، و آنچه ديده نمي آفريده و آنچه ديده مي

(ص)  عـامري از پيـامبر اكـرم    مكـرز مسعود نقل شده اسـت كـه روزي    از ابنهمچنين 
دانه ريگ در دست گرفتند و از آنهـا خواسـت تـا    9رت ضآن ح كرد، خواستدراي  معجزه

  ).168 :1373 (طباطبايي، گفتند ها تسبيح مي خداي را تسبيح گويند و ما شنيديم كه ريگ
! اغسـلي هـذيَن الثَّـوبينِ، أمـا     ييا عا« تسبيح لباس فرمودند: سول خدا (ص) دربارةر شةُ

هتسَبيح َخَ انقطَعفإذا اتَّس ،حبسي أنَّ الثَّوب متله! اين دو لبـاس را بشـوى؛ مگـر    اى عايش ؛؟!ع
(متقي » يستدا از تسبيح بازمى ،هرگاه كثيف شود گويد و مى دانى كه لباس تسبيح [خدا] نمى

  .)26009: ح 1381هندي، 



370   1396تابستان ، 2، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

  گيري نتيجه
و به تبَع آن در جانداري و شعورمندي  عالمان مسلمان در چيستي تسبيح موجودات امكاني

ق مدح عقلايي و ترتـب  لهمگاني آنها و در نهايت در اختياري و ارادي بودن افعالشان و تع
ند. برخي، تسـبيح موجـودات ديگـر    نظر دار اختلاف گونه افعال پاداش هر دو جهاني به اين

داننـد. برخـي ديگـر قائـل بـه تسـبيح قـولي         را دلالي و در اصل مجازي مي )غير از انسان(
بلكـه   معنايي كه با ابزار ظاهري شنوايي قابـل شـنود و رؤيـت باشـد،     ، اما قولي نه بههستند

ر تسـبيحي قـولي از   عبارت ديگ به .نداشته باشدنيازي قولي قابل ادراكي كه به ابزار ظاهري 
گو كه اگر بناست با ابزار حس ظاهر، قابـل شـنيدن و گـوش دادن و    و سنخ مفاهمه و گفت

كـه بـراي   الاتر با قواي ادراكي فراحسي (ديدن و نگاه كردن باشد، بايد در سطحي برتر و و
باشد. بنابراين، هر موجودي با وجـود   پذير مكاشفه و شهود )شود بندگان خاصي نمودار مي

خـدا را   ،ات دارددو با ارتباطي كـه بـا سـاير موجـو     استآنچه مربوط به وجودش  د وخو
مگر زماني كه بـه درجـات عاليـه     يست،ن شدني هو شنيد پذير كند كه براي ما فهم تسبيح مي

را از لـوح دل و جانمـان زدوده    )ب ظلمـاني ادسـتكم حج ـ (ها  رسيده باشيم و اين حجاب
اي بي آنكه نيازي به احساس بدني و شهود رواني باشد، با  مهبياني و مفاهباشيم. اين تسبيح 

 اعـم از ( امكـاني موجودات  ةهمدر نتيجه  است. نياستدلال ذهني و ادراك عقلي نيز دريافت
و  طـور صـريح   بـه  )نظـر آينـد   حي و شاعر باشند يا در بدو امر فاقد حيات و شعور به آنكه
تسـبيح،  (لّقـات عملـيِ آن   عوحيـد نظـري و مت  معناي حقيقي و از سر شعور و اختيار به ت به

نماز  نيبنابرامشغولند.  )اركان حقيقي نمازند تمديح، تهليل و تكبيرِ خداي تعالي كه، تحميد
را  حق تعاليو همگاني و ذكر سبوح قدوس بر زبان تمامي آفريدگان جاري و ساري است 

شـعورمندي خلايـق اسـت و    هـا فـرع حيـات و    و اين شمارند ه ميعيب و نقصي منزهر از 
اگر چه برخي بـا برخـي ديگـر     ،همگان سميع و بصيرند و به ذكر خداي عزّ و جلّ خوشند

خداونـد متعـال و افـراد     تنهـا  از عبادات يكـديگر ندارنـد و   يند و درك روشننامحرم هست
ادراك واضحي از اين حقيقت دارند. اما ديگران جز بـه علـم حصـولي ناشـي از     خاص او، 
هـاي   ذهني يا پذيرش حاصل از اعتماد به مخبر صادق و اسـتناد بـه آمـوزه    عقلي/ استدلال

    وحياني، ادراك واضحي از اين حقيقت ندارند.
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